
چوكووُو چوكووُو يك شترمرغ بود؛ گردن دراز، پادراز! 
او فاميل دور شترخان بود. از آفريقا آمده بود؛ از يك 

قارّه ى ديگر؛ با يك زبان ديگر! 
شترخان همه ى حرف هاى او را نمى فهميد. فقط چند 
كلمه اي بلد بود. ولى الكى كلّه اش را تكان مى داد و 
پورت...  پورت...  پورت... درسته...  «پورت...  مى گفت: 
دلش  اصلا  آخر  پورت... خودشه...!»  پورت...  همينه... 
نمى خواست ديگران بفهمند كه او زبان فاميلش را بلد 

نيست.
شترمرغ كارهاى عجيب و غريبى انجام مي داد. يواشكى 
كلّه اش را زير خاك مى برد و بعد در مى آورد و به اين 

طرف و آن طرف زل مى زد و اطرافش را مى پاييد.
كلاغ يواشكى از شترخان پرسيد: «چرا فاميل دورت 

كارهاى عجيبي مي كند؟»
سنجاب گفت: «فكر كنم گنجى را زير خاك قايم كرده 

باشد!»
را  كسى  اداى  خواست  و  گرفت  قيافه اي  شترخان 

ص         قصّه

دربياورد كه زبان آفريقايى مى داند.  گفت: «يا.» («يا» به 
زبان آفريقايى يعنى «بله».) 

كلاغ گفت: «يا؟ يا چى؟ چيزى مى دانى؟»
شترخان گفت: «اوه! اين يك كلمه ي آفريقايى است! 

يعنى من هم با شما موافقم.»
و  بگيرند  تولدّ  گرفتند  تصميم  دوستانش  و  شترخان 

حواس شترمرغ را پرت كنند تا آنجا را بگردند. 
پرهاى  از  تا  فندقي پخت. كلاغ چند  سنجاب كيك 

سياهش را كَند و به يك كلاه بوقى  چسباند.
تولدّ،  «تولدّ،  خواندند:  آواز  شترخان  همراه  به  آن ها 

تولدّت مبارك...»
شترمرغ لبخندي زد و گفت: «دانكى (يعنى متشكّرم).»

و از آنجا تكان نخورد. كيك را خورد و كلاه را روى 
خودش  دور  كرد،  باز  را  بال هايش  گذاشت.  سرش 

چرخيد، و آفريقايى خواند: «چوكووو... چوكووو...»
كلاغ پرسيد: «چه مى گويد؟»

شترخان خنديد و گفت: «خدا را شكر مى كند.»
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دو خصلت هست كه بالاتر از آن ها نيست.
ايمان به خدا و سود  رساندن به دوستان و آشنايان. 

امام يازدهم ما، امام حسن عسكرى(ع) و پدر امام زمان(عج) 
يك حديث زيبا براي ما به يادگار گذاشته اند:

كلاغ، سنجاب و شترخان يادشان رفت براى چه تولدّ 
گرفته اند! آن ها هم دور خودشان چرخيدند و گفتند: 

«چوكووو... چوكووو...»
آن سه نفر تصميم گرفتند شترمرغ را بترسانند كه در 
و  بگردند.  صداهاى عجيب  را  آنجا  بتوانند  و  برود 

غريب درآوردند. 
بار  يك  درآوردند،  گرگ  زوزه ى  صداى  بار  يك 

ملاقه هايشان را پشت ديگ ها كوبيدند، و يك بار... . 
شترمرغ بيچاره مى ترسيد. گاهى فرار مى كرد امّا زود 

برمى گشت.
تا اينكه سر و كلّه ى مهمان شترمرغ پيدا شد. دوستش 
بود. كلاغ، سنجاب و شترخان هر روز آن ها را يواشكى 
مى پاييدند. مى ديدند دوست شترمرغ هم گاهى اوقات 
سرش را زير خاك مى برََد و بعد زود بيرون مى آورد و 

با چشم هاى ورقلمبيده اش اطراف را مى پايد.  
آنجا  بودند  شده  مطمئن  شترخان  و  سنجاب  كلاغ، 

گنجى هست. 
بعد از مدّتى، چند جوجه شترمرغ از زير خاك درآمدند. 

جوجه ها سر و صدا مى كردند: «هاد... هاد... هاد...»
شترخان زودى دوستانش را خبر كرد و براى همه 

تعريف كرد كه فاميل دورش از بچّه هاى

دوستش مراقبت مى كرده!
 او كلّه اش را زير خاك مى برده و تخم ها را مى چرخانده 

تا همه جاى آن ها گرم بماند.»
كلاغ گفت: «تو از كجا فهميدى؟» 

ما را  او زبان  برايم گفت.  شترخان گفت: «دوستش 
مى داند.» 

او گفت: «مجبور بوده مدّتى تخم هايش را تنها بگذارد. 
ولى نگران آن ها بوده! امّا فاميل دورم به او قول 

داده بود كه از تخم هاي او مواظبت كند.»
كلاغ و سنجاب خجالت كشيدند و از كار خود 

پشيمان شدند. 
آن ها تصميم گرفتند مانند شترمرغ به ديگران كمك 
كنند. بنابراين به جوجه  شترمرغ ها چوكووو چوكووو 

ياد دادند. 
جوجه شترمرغ ها هم خيلى زودتر از بقيهّ ى جوجه ها 

چوكووو چوكووو را ياد گرفتند. 
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